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 * مقدمه

العاده مهم است.  اممتت. اثبتات بت  ست  وشتی  و تت ه         ادله اثبات دعوی، از لحاظ علمی و عملی فوق

توان گف.: ادلته اثبتات دعتوی، عهتاره و محهتو        نتش. ب  اثبات   ه ب  واقعی اس.  در واقع می

س بقوق م نی و آیتن دادرسی م نی از یک ط ف و بقوق جزا و آیتن دادرسی وتف ی از ط ف ودر

دیگ  اس. یعنی وقتی  ما ممه را سا مم جمع ونت ، آن محهو  و عهاره، ادله اثبات دعوی اس.   س 

مای قبلی  ما مم مش.  وقتی  ما در ولاس بقوق م نی  توان گف. سه نوعی م ور آموخته واقع می در

 ود، از قواعت   تیلی     ود، یا وقتی از آیتن دادرسی صحب. می نشتنت  از قواع  ماموی صحب. می می

اعت   آی   مم امتور  تیلی و متم قو     ود  ولی در این درس از م  دو موضوع سحث سه متان می سحث می

 ماموی 

آموزد بقی را وه قانونگذار در بقوق م نی ست ای افت اد قا تس است.،      در واقع در ادله اثبات، سه  ما می

 العاده زیباس.!  چگونه از لحاظ آیتن دادرسی سه وُ سی سنشانت   این فوق

ی  مای ختا  ختودر را دارد، بتاا ستا آیتتن دادرستی متم مدلتوج  تود و جنبته           بقوق م نی زیبایی

 تاتی  ت ا ون ، زیبایی آن سه م اتب ستشت  خوام     عمل

خوامتم یاد سگت یم اگ  ادعایی دا ته سا تم )اصالتاً یا ووالتاً( چگونه ابقاق بت  ونتتم    در این درس می

تتوان ادعتای ختود را ثاست. ونتتم و       )چه دعوی وتف ی سا   و چه م نی(  سای  ستاموزیم وه چگونه متی 

 س وز دمتم ر مقام اثبات آن ی علمی خود را د گنجتنه

ی قضایته، آنجا وه گفتگو از دادست ا   مق متاً سای  گف. در م  جایی مدهوصاً در مبابث م سوج سه قوه

و دادگاه، از ط ح دعوی و دفاع، از رست گی و تهمتم قضایی در ستن است. آنهته وته نقتو محتوری      

 اس.  “ دلتس”ون ؛  ایفا می

وی و ر تس دادگاه، در قوه قضتا ته نقتو محتوری و ولتت ی ستازی      آنهه وه در فاصس ستن اصحاب دع

دلتتس، تیمتتس   »گوین :  القاع ه در یک دستگاه قضایی سالم؛ دلتس اس.  سه ممتن خاط  می ون ؛ علی می

 «ی ب  اس.  ونن ه
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ی حل  اسلتچ الرای ایلرا  لا ی       ، دانشمند آلمانی معتقد است که دلیل، تکمیلل کننلد   1آقای ایرینگ

شلودچ بله  ملی      نملی  ظلا ر ماند و  دلیل است؛ ح  شما پنهان میاوقات شما ح  دارید، ولی اون بدون 

ی ح  اسلتچ بله  ملی   هلت بایلد ادلله را اا  لر حیل            وییم دلیل، تکمیل کنند  خاطر است که می

شناخت و اگونگی استفاد  اا آن را مشخص ساخت ایرا در رسید ی به دلایل و اراشیابی آنهلا  لی    

ابراا شد  و حکمی کله قلانون در قهلیه دارد نقشلی در پرونلد       یک اا اصحاب دعوی خارج اا دلایل 

تواند دادرسی را اطمینان بخش سااد با امید به آنکه ادلله ابالات دعلوی  ملوار       ندارد انی  روندی می

 لا بتواننلد بلا      ایگا  اصلی خود را در مراحل دادرسی و در نظر اصحاب دعوی داشلته باشلد و داد لا    

 لا تلدری     در ای  کتاب که حاصل سال ا و دانی آسود  اتخاذ تصمیم نمایندچاتکای به دلایل محکم ب

آورد  شود و تأمی   همفدرس ادله اباات دعوی است سعی بر ای  شد  مااح  به شکلی ساد  و درخور 

 باشدچ انشاءاللهچ  حقوق علمی دانشجویان دور  کارشناسی کنند  نیاا

 

                                                   
1  - Hiering 



  

 نی و کلیاتمبا
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 “ادله اثبات دعوی”تعریف عبارت * 

 ادله: -۱

، جمع مکسر دلیل است. دلیل از لحاظ لغوی، یعنی راهنما و در اصطلالا  ررفطی،   «ادلّه»ی  کلمه

کشطف از یطک امطر     یعنطی کنطد،   مجهولی را ثابطت مطی   ربارتست از چیزی که امر“ دلیل. ”دلیل

ربارت است که رامطل اثبطات حقیقطتم امطری کطه      “ دلیل” کند. اما از لحاظ حقوقی؛ مجهولی می

 مورد ادرای یکی از اصحاب دروی و انکار طرف دیگر قرار بگیرد.

به ادله اثبات دروی اختصاص پیدا کرده  ۱۳۳5تا  ۱257در قانون مدنی ما، در جلد سوم از ماده 

احکطام آن صطحبت بطه     ادله و اقسام از صرفاً متأسفانه دلیل را تعریف نکرده است و ولی است.

این نقص را برططرف   (2۱/۱/۱۳7۹)مصوب  میان آمده است. ولی قانونگذار آیین دادرسی مدنی

 اینگونه تعریف کرده است: ، دلیل را۱۹4کرده و در ماده 

ا دفطا  از درطوا بطه آن اسطتناد     یط دلیل ربارت از امری است که اصطحاب درطوی بطرای اثبطات     »

 «نمایند. می

تواند باشد، چون اگر بطه کلمطات ایطن     آیین دادرسی مدنی، تعریف کاملی نمیتعریف قانونگذار 

ایی قانونگذار دلیل را  داند. یعنی به گونه محل ظهور و بروز دلیل را دادگاه می نماییدقانون توجه 

اشتباه اسطت.   تصور دادگاه است. این در تعریف کرده که انگار دلیل، فقط محل ظهور و بروزش

کنند یا بین یکدیگر اسناد و  تنظیم میکنند و سند  ی، روابط حقوقی خود را مدَُلَّل مخیلی از افراد

دلیلی هم ندارد که همه بطه دادگسطتری    کنند که اینها همه دلیل است. ولی مدارکی ردّ و بدل می

 شود! بروند زیرا همه که دروایشان نمی

و ناقص است. چون ظطاهراً   ست نارساریفی که از دلیل کرده اق.آ.د.م تع ۱۹4قانونگذار در ماده 

داند. مفهوم مخالفش اسن است که سایر ادله، دلیل نیستند. این  ظهور دلیل را فقط در محکمه می

اً ارائطه  ئنقص بر این ماده وارد است. به همین خاطر بهتر این است که همطان تعریفطی کطه ابتطدا    

 کردیم؛ موردنظر قرار گیرد.

 یطا تجطاوز   بات حقیقت امری که مورد ادرای یک ططرف و انکطار  ربارت است از رامل اث دلیل:

 باشد یا خارج از دادگاه. ملار  در دادگاه دروایی طرف دیگر قرار بگیرد، ارم از اینکه
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باید به دادگاه اید و دو نفر هم شاهد دارید؛ شاهد، دلیل است. حتماً ن اگر شما به کسی پولی داده

شطود  بطا    ل شود. چگونه مشکل حل مطی حازش مشکل خدامنشی، صلح و سبروید شاید با کد

در یک معنطای وسطیع    ی حق است. گوییم، دلیل، تکمیل کننده دلیل. به همین خاطر است که می

شود ارم از اینکطه درطوایی ملاطر  و از دلیطل اسطتمداد       دلیل حافظ و نگهدارنده حق شناخته می

 بشود یا نشود.

 اثبات:  کلمه -۲

کننطد. درس مطا ادلطه اثبطات      ک ثبوت. این دو کلمه خیلی با هم فرق مطی ما یک اثبات داریم و ی

 دروی است، نه ادله ثبوت دروی.

نمایانطدن حطق در    اثباتت: ی داخلطی و واقعطی و    ربارت است از وجود حق در مرحلطه  ثبوت:

 ی خارجی و بیرونی است. مرحله

 قانونگذاری مدنی، حقِّ مالکیت افراد را به رسمیت شناخته است.

تواند در مایملک خود هر تصرفی را کطه بخواهطد بکنطد، ایطن      گوید هر کس می می ق.م ۳0ده ما

که قانونگذار بطه افطراد داده    ی ثبوت، یعنی همان قوارد ماهوی، چیزی حقی است که در مرحله

 گیرد. است مورد شناسایی قرار می

اسطت. یعنطی    حطق ملاطر    ی خطارجی  ی وجود واقعی حق است. در اثبات، مرحله ثبوت مرحله

ی صفر است و به آن  ای حرکت کنیم، که این نقلاه خواهیم از یک نقلاه چه!  ما در این درس می

« اثبطات »آل مان برسطیم کطه ایطن نقلاطه،      ی ایده به نقلاهخواهیم  گوییم. و همچنین می می« ثبوت»

 خواهیم به این مسیر فنی که یک مسیر حقوقی است بپردازیم. می درساین  راست. که د

دادخواست بدهید و شکایت کنید، قاضطی   خواهید کنید و می ی صفر شرو  می زمانی که از نقلاه

کنیطد. در ایطن مسطیر افطراد زیطادی هسطتند؛        خواهد ببیند که شما این مسیر را چلاور طی می می

اصحاب دروی، خواهان، خوانده، شاکی، متهم، وکلای طرفین، کارشناس، شطهود و اینهطا همطه    

آل شما ایطن اسطت کطه بطه ایطن نقلاطه        ی اثبات است. ایده ین جاده هستند. این جادهسالار ا قافله

حق به اثبات برسد و ظهور و بروز خارجی پیدا کند تنها در این صورت است که حق تا  برسید.

 شود و ردالت قضایی محقق خواهد شد. به رسمیت شناخته می
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که دست موکطل را   اید به نحوی شدهسواد اگر توانستید به این نقلاه برسید، یک وکیل حاذق و با

 آل برسانید و این اوج زیبایی کار شماست. ی ایده بگیرید و با هنرنمایی تمام، به نقلاه

 اخلی و واقعی است.دی  ی وجود حق در مرحله مرحله ثبوت:

کافی نیسطت. تطا ایطن حطد از      ولیی ثبوت.  من از شما طلبکارم. این یعنی وجود حق در مرحله

داند که بین ما چه گذشطته و خطدا    کند چون خدا می آن دنیا همین کفایت می و ل صراطپ اظلح

افطراد خبطر    روابطط واقعطی  کند. اما قاضی که خدا نیست! قاضی کطه از   آنجا حساب و کتاب می

ی ثبوتی خارج کنی و به مرحله اثبات برسانی. تا وقتی کطه حطق بطه     ندارد. باید حق را از مرحله

ی صطفر   ی خارج شدن از نقلاطه  دهد. این مرحلهتواند حکم  آنگاه میقاضی شد،  نفع شما نمایان

 به صد است. و این مسیر، مسیر اثباتی است.

نطدارد.  “ دلیطل ”ای بطه نطام    شود. چون پشتوانه ثبوت متوقف می  حلهگاهی اوقات یک حق در مر

حق خود  تواند نیا نمیگوید که شاهدم خداست. پس از این د فرد، نه دلیل دارد و نه شاهد و می

بطه   ولیدانی شما به به من بدهکاری و من از شما طلبکارم،  بگیرد. در اینجا رلیرغم اینکه می را

متکطی   و شود. چون قدرت اثباتی نطدارم  ف میی ثبوت متوق رحلهمرسم. یعنی حق در  طلبم نمی

حق شما مورد شناسایی خواهد حال که فاقد دلیل هستید  به دلیل نبود و دادرس از شما دلیل می

 قرار نگرفت.

رسطد. در ایطن مسطیر گطاهی      تری داشته باشد زودتر به نتیجه مطی  هرچه دلیل، قدرت اثباتی قوی

کنید و زمطانی   حرکت می پای پیاده اوقات دلایل ضعیف هستند. زمانی هست که در این مسیر با

در کنطد.   با هم فطرق مطی   کنید و سررت این دو حرکت می سیر با هواپیمات که در این مهم هس

، مدرک، سند، شطاهد داریطد. ولطی اگطر     یعنیتر هستند.  روید، دلایل قوی جایی که با هواپیما می

دادرسطی تعبیطر    مسطیر  اشته باشید آن وقت دیگر این مسیر که ما از آن بطه هیچ دلیل و مدکی ند

به سادگی این مسطیر  توانید  نمی وشود.  العبور می برای شما سنگلاخی و همچنین صعب کنیم می

 را طی کنید.

ی وجود حق است. گاهی اوقات دلیل، به جهت آنکه قطدرت اثبطات    پس ثبوت، در واقع مرحله

شطود. بطه    ی ثبوت، متوقف مطی  رسد و در مرحله ندارد، یعنی مستند به دلیل نیست، به اثبات نمی

ت. مطن از شطما   ی حطق اسط   گوید: دلیطل، تکمیطل کننطده    می گهمین خاطر است که آقای ایرین
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یعنی حقی ندارم. اگر حقطی باشطد ولطی مسطتند بطه دلیطل       طلبکارم، ولی چون سند ندارم؛ رملاً 

 و آن را مورد شناسایی قرار دهد. تواند حکم بدهد. نباشد، دیگر دادگاه نمی

گاه باید مستند بطه  دلیل حکم بدهد. پس داد اتکای به دادگاه باید مستند به قوانین و مقررات و با

ی ثبوتی وجود ندارد،  افتد. یعنی حق، در مرحله یل حکم دهد. گاهی اوقات بررکس اتفاق میدل

رسد. این نکته را فهمیدید که من از شما حقی دارم، ولی چون مستند  ی اثبات می ولی به مرحله

 شود. به دلیل و مدرک نیست، حق در این مرحله متوقف می

 رسد  ی اثبات می تی، وجود ندارد ولی به مرحلهی ثبو شود که حق در مرحله ولی چگونه می

کطنم.   من از شما هیچ طلبی ندارم، ولی رسیدی دارم که به استناد آن رسید، شما را محکطوم مطی  

ات را به من پرداخت کردی، فراموش کردی که رسید را مسترد کنطی.   چرا  زیرا زمانی که بدهی

ی ثبطوتی   . حطق، در مرحلطه  مشما طلبکار نیست از الان، من به استناد آن رسید، در حالی که واقعاً

 ی اثبات رسید. وجود ندارد، ولی چون متکی به این دلیل )رسید( بوده، به مرحله

د را بطه اثبطات برسطانند، نطه اینکطه      نط ی ثبوتی دار در مرحلهموکلین وکلا، قرار است که حقوقی 

دانطد کطه بطین افطراد چطه       خدا مطی  خلاف آن را انجام بدهند. ما از درون افراد خبر نداریم. فقط

گذشته است. ما از رالم غیب خبر نطداریم ولطی حطداقل بطه اسطتناد اسطناد و مطدارک و دلایطل         

توانیم بگوییم که بین افراد چه گذشته است. مطن براسطاس اسطناد و مطدرک از مطوکلم دفطا         می

 رسم. کنم و به این نقلاه می می

ی ثبطوت   از اینکه حق بطه اثبطات برسطد، در نقلاطه     گیرد که قبل پس، احقاق حق زمانی صورت می

خواهیم این مسیر را طی کنیم و  می درسوجود داشته باشد. درس ما، ادله اثبات درواست. در این 

ای برسیم که قاضی را وادار کنیم که به نفع مطا حکطم    چگونه به نقلاه که بیاموزیم ودر پایان ببینیم 

یعنی برای قاضی اقنا  وجدانی حاصل شده و رأی به نفع مطا   بدهد. البته وادار معنوی منظور است.

ی  بطه نقلاطه   و رسیدن ی صفر ثبوت این زیبایی کار وکیل است. وکالت یعنی حرکت از نقلاه بدهد.

 «.البینة رلی المدری»است. « مدری»البته در این مسیر، آن کسی که باید دلیل بیاورد،  صد اثبات.

امور کیفری، چه در امور مدنی؛ اصل بطر برائطت اسطت. اصطل      زیرا اصل بر برائت است. چه در

و اصل برائت از اشتغال ذمه، هم در امور مطدنی و هطم در امطور کیفطری      انتسابیبرائت از اتهام 

 وجود دارد.



20  به زبان ساده( ادله اثبات دعوی( 
 

 : هر کس مدعی حقی باشد باید آن را اثبات کند، زیرا اصل بر برائت است.ق.م 1257م 

 م تکرار شده است.ق.آ.د.م ه ۱۹7ی  در ماده این اصل

اصل برائت است. بنابراین اگر کسی مدعی حق یا دینی بر دیگری باشد »ق.آ.د.م:  197/ م 

 «باید آن را اثبات کند، در غیر این صورت با سوگند خوانده حکم برائت صادر خواهد شد.

ی دلیطل  گویند اگر قرار باشد کطه مطدر   کنند. می شوند، فرق می دلایلی که در این مسیر احراز می

گر است  فطرق قاضطی کیفطری و قاضطی      قاضی فقط نظاره آیا بیاورد، پس نقش قاضی چیست 

ی منع تحصایل   قتعدهباشطد؛  « قاضی مدنی»مدنی در این مسیر خیلی متفاوت است. اگر قاضی، 

درطوی، دلیطل    اصحابقاضی حق ندارد برای  و یک اصل است کهوجود دارد. این قارده  دلیل

 جمع کند.

بانی فقهی داریم که قاضی، حتی نگاهش را هم باید بین اصحاب دروی تقسیم کند. زیرا ما در م

طرف است. قاضی مدنی اینگونه است، و قانونگذار، قاضی مدنی را از تحصیل دلیطل،   قاضی بی

ی منطع   از قانون آیین دادرسطی مطدنی سطابق، قانونگطذار قارطده      ۳58ممنو  کرده است. در ماده 

 اجازه دهید کمی در مورد قارده منع تحصیل دلیل صحبت کنیم. ر کرده بود.تحصیل دلیل را ذک

 قاعده منع تحصیل دلیل: )اصل بی طرفی دادرس(

، تهیه و ارائه دلیل به رهده مدری است و اوسطت کطه بایطد    «البینة رلی من ادّری»براساس قارده 

رائه دلیل قانونی اثبات او متّکی به آن است، با ا یصحت و حقیقت موضوری را که حقوق ادرای

شطود و   نامیده می“ تحصیل دلیل”نماید. لذا جستجو و تهیه دلیل از سوی دادرس به جای مدّری 

تواند موجب خروج بی طرفی دادرس شود که امری به شدت مذموم و غیطر قابطل    این رمل می

شطده اسطت کطه    نماید در فقه نیز گفته  قبول است و به رلاوه ارتبار دستگاه قضا را مخدوش می

چون تلقین دلیل )راهنمایی هر یک از اصحاب دروا در استناد به دلیل( از سوی دادرس ممنطو   

لطذا تحصطیل دلیطل کطه منلاقطاً در       ۱است و بر این امر در بین رلمای فقطه اجمطا  وجطود دارد.   

                                                   
 .64آیین دادرسی در اسلام شیخ محمد سنگلجی، چاپ اول، شرطه ص  - ۱
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لکه بار ای، فوق تلقین دلیل بوده )زیرا نه تنها از مرحله راهنمایی به اصحاب دروا گذشته ب درجه

 باشد. انجام این امر را خود دادرس به رهده گرفته است( قلاعاً مجاز نمی

 ستبقه پیدایش قتعده منع تحصیل دلیل و تعدیل آن در حقوق ایران

 :داشت میبیان  56ماده  در ۱2۹0مصوب  قانون اصول محاکمات حقوقی* 

باید ارتراض خود را مدلل  کند مدری باید ادرای خود را ثابت کند و مدری رلیه که ارتراض می

 دارد والا ارتراض او منشاء اثر نیست.

آید، مددر  حکدم او فقد      محکمه صلح خودش درصدد تحصیل دلیل برنمی” :57ماده 

 “کنند. دلایلی است که طرفین اقامه می

 :۳۵۸، قانون آیین دادرسی )قدیم( ماده ۱۳۱۸سال * 

یل کند بلکه فقط به دلایلی که اصحاب درطوا  هیچ دادگاهی نباید برای اصحاب دروا تحصیل دل”

کند. تحقیقطاتی کطه دادگطاه بطرای کشطف امطری در خطلال         اند رسیدگی می تقدیم یا اظهار کرده

ها و مسجلّین اسناد و ملاحظه پرونده مربوط  دادرسی لازم بداند از معاینه محل و تحقیق از گواه

 “به دادرسی و امثال اینها تحصیل دلیل نیست.

 :۸ای از قوانین دادگستری؛ ماده  قانون اصلاح پاره ۱۳۵۶ سال* 

در رسیدگی به کلیه دراوی حقوقی، ارزش و موارد اقامه دلایل برای اصحاب دروا همان است ”

تواند هرگونه تحقیق و یطا اقطدامی    بینی شده ولی دادگاه می که در قانون آیین دادرسی مدنی پیش

ردی که هر دادگاه معلوم باشد که استناد یا تقاضای یکطی  برای کشف واقع به رمل آورد. در موا

توانطد بطا اسطتدلال از ترتیطب اثطر دادن بطه آن        از طرفین مؤثر در اثبات ادرا نیست، دادگطاه مطی  

 “خودداری کند.

 :۲۸های عمومی و انقلاب ماده  ، لایحه قانونی تشکیل دادگاه۱۳۵۸سال * 

ه حقوقی یا دادگاه صلح رلاوه بر رسطیدگی بطه دلایطل    در کلیه امور حقوقی دادگاه ارم از دادگا”

مورد استناد طرفین دروا، هرگونه تحقیق یا اقدامی که بطرای کشطف حقیقطت لازم باشطد انجطام      

 “خواهد داد.
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 :۱۹۹( ماده فعلی، قانون آیین دادرسی مدنی )۱۳۷۹سال * 

د ططرفین درطوا، هرگونطه    در کلیه امور حقوقی، دادگاه رلاوه بر رسیدگی به دلایل مطورد اسطتنا  ”

 “تحقیق یا اقدامی که برای کشف حقیقت لازم باشد، انجام خواهد داد.

گطذار موکطداً قارطده منطع      ، قطانون ۱۳56آید این است که تا قبل از سطال   آنچه از سابقه امر برمی

( فقطط  ۱2۹0، )قطانون سطال   57تحصیل دلیل را در نظر داشته است و تا آن زمطان کطه در مطاده    

کلیطه محطاکم را از   ، ۱۳0۹نمایطد ولطی در قطانون سطال      صلح را از تحصیل دلیل منع میمحکمه 

 نماید. تحصیل دلیل، منع می

شود و با بیان قارطده منطع    متوقف می ۱۳۱8گذار در سال  این صعودی بودن سیر پافشاری قانون

دلیل خطارج  تحصیل دلیل برای کلیه محاکم، بعضی از رناوین اقدامات را از ذیل رنوان تحصیل 

 ۳50ین اسناد و امثطال اینهطا و یطا در مطاده     سجلها و م نماید، مثل معاینه محل، تحقیق از گواه می

دادگاه بخش قادر است هرگونه تحقیق یا توضیحی که بطرای روشطن   ”کند  همان قانون رنوان می

 “:شدن قضیه لازم بداند از طرفین بخواهد

نمطوده بایطد بطه ایطن      ارمطال  به شر  فطوق  ۱۳۱8ال هایی که قانونگذار در س ملایمتدر تحلیل 

 نکات توجه کرد:

آمده است، آنچه را که قانون گذار مستثنی کطرده   ۱۳۱8سال  ۳58اولاً همانگونه که در نص ماده 

شوند. با قدری واکاوی در مطواردی   است بیان داشته که به موجب قانون آنها دلیل محسوب نمی

شود که تمطام ایطن    ورده شده است یک امر مشترک دیده میکه به صورت تمثیلی و نه حصری آ

مطثلاً توضطیح   انطد.   اقدامات برای کشف حقایق از دلیلی است که خود اصحاب درطوا ارائطه داده  

گردد که سندی مورد تکذیب واقع شده باشد، پس سطند کطه    خواستن از مسجلین زمانی لازم می

ه شطده و توضطیح خواسطتن از مسطجلین بطه      ارائه شده، دلیلی است که توسط اصحاب دروا ارائ

معنای بررسی دلیل است و این جزء وظایف اصلی محاکم است. یا در موردی که دستور معاینه 

گردد، بررسی آنچه طرفین پرونده مستقیماً یا تلویحاً به رنوان دلیطل ارائطه نمطوده     محل صادر می

آوری دلیل نیست بلکطه بررسطی    عموردنظر است. بنابراین از این جهت تحقیقات انجام شده جم

 دلایل ارائه شده است.
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، مبنی بر دادن اختیار بیشتر به دادگاه بخطش،  ۱۳۱8قانون آیین دادرسی مدنی  ۳50در مورد ماده 

هطای بخطش    اصول کلطی دادرسطی در دادگطاه   ”دارد  همان قانون که بیان می ۳42با توجه به ماده 

در مواردی که قطانون گطذار بطرای     قرر است جزرسیدگی مرحله نخستین مهمان است که برای 

، ۳50، مطاده  ۳4۱بنابراین با توجه به شطر  مطاده   “. های بخش طریقی را مقرر داشته است دادگاه

باشد بلکه این دو مطاده در کنطار هطم قابطل توجیطه و تفسطیر بطوده         ، نمی۳58تخصیصی بر ماده 

تحقیطق و توضطیح از   را فقطط در   ۳50ماده ل است و لذا دایره صاستثنایی بر ا ۳50بنابراین ماده 

کطه   ۳42قارده کلطی مطاده   طرفین دروا در محکمه بخش باید محدود و تفسیر نمود و در نتیجه 

 توان پابرجا دانست. همانا قارده منع تحصیل دلیل است همچنان می

تری بیطان  ای از قوانین دادگسط  قانون اصلا  پاره 8، که قانون گذار در انتهای ماده ۱۳56در سال 

ظاهر «. تواند هرگونه تحقیق و یا اقدامی را برای کشف واقع به رمل آورد دادگاه می»... دارد:  می

ها نیز بطه ایطن امطر معتقطد      نماید و برخی حقوقدان در امر اتمام دوره قارده منع تحصیل دلیل می

 8باید ماده “ ن اولیمهما امکجمع ال”بوده و هستند ولی با توجه به قوارد اصول استنباط احکام، 

تفسیر و یا جمع نمطود و آن بدینگونطه اسطت کطه      ۱۳۱8ق.آ.د.م  ۳58این قانون را با لحاظ ماده 

مقرر گردیده و اصحاب دروا آن را  ۳58مربوط به دلایلی است که در ماده  8آزادی تحقیق ماده 

به موجب سایر مقررات  اند. یعنی آزادی بررسی دلایل که ارائه گردیده و جایگاه آن فراهم آورده

توان قارده منع تحصیل دلیل را باز هم کطاملاً   ای کار نیز میج قانون ملحوظ گردیده پس تا این

 ملالب ررض شد منلابق اسطت با توجه به تعریف دلیل ملاابق آنچه در ابتدای  کهاستوار دانست 

آنچطه دادگطاه    گطردد.  است که با شرایلای توسط مدری ارائطه مطی   آن چیزیچون دلیل به معنای 

طبطق   دلیطل توسط مدری ارائه نشده تا تعریطف  تواند دلیل نام گیرد چرا که  نماید نمی حاصل می

ید برای بیان بهتطر  شاقانون ق.آ.د.م کامل گردد. و هر آنچه هست بررسی دلیل است یا  ۱۹4ماده 

 را بر آن گذاشت.“ دلیل دلیل”بتوان رنوان 

در کلیه امور حقوقی دادگطاه رطلاوه بطر    »دارد  ، که بیان می۱۳58رسیم به قانون سال  در ادامه، می

رسیدگی به دلایل مورد استناد طرفین هرگونه تقیق و یا اقدامی را که برای کشف حقیقطت لازم  

 «باشد انجام خواهد داد.
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باشطد و قلاعطاً متطأثر از شطرایط      این اولین قانون که پس از انقلاب در این مورد مطی  28در ماده 

در کلیه امور حقوقی دادگاه رطلاوه بطر رسطیدگی بطه     ” :شود آن زمان بوده است بیان می حاکم بر

دلایل مورد استناد طرفین دروا، هرگونه تحقیق یا اقدامی را که برای کشف حقیقطت لازم اسطت   

 “انجام خواهد داد.

 تفاوت دارد: ۱۳56قانون سال  8با ماده  است که نکته 2در اینجا 

 )تکلیف( تغییر کرده است.“ انجام خواهد داد”)اختیار( به “ تواند می”لفظ  -۱

در رسطیدگی بطه کلیطه    ”، اختیار جدید دادگاه در ادامه این ربارت آمده است که 56در قانون  -2

دراوی حقوقی، ارزش و موارد اقامه دلیل برای اصحاب دروا همان اسطت کطه در قطانون آیطین     

تکلیف جدید دادگاه در هر گونه تحقیق و  58انون بینی شده است. ولی در ق دادرسی مدنی پیش

دادگاه رلاوه بطر رسطیدگی بطه    ”دارد.  یا اقدام برای کشق حقیقت را در ادامه این ربارت بیان می

 “دلایل مورد استناد

، با ذکر ارزش ... همان است قطانون گطذار درصطدد    56شود که در قانون سال  چنین برداشت می

بل بوده است فقط اختیاری را به دادگاه در چطارچوب همطان امطور داده    بر قانون و رویّه قتأکید 

دی که تطاکنون درخواسطت اصطحاب درطوا بطرای      ارتواند مفید این معنا باشد در مو است که می

 تحقیق لازم بوده است منبعد لازم نیست.

بیطان امطر   ، در مقطام  “رلاوه بر رسیدگی به دلایل مورد استناد” ربارت، با آوردن 58ولی در سال 

اصحاب دروا است و لذا قارده ارتبار منع تحصیل جدیدی است که افزون بر دلایل مورد استناد 

شود هرچند ایطن مطاده قطانونی در ضطمن لایحطه قطانونی        دلیل در اینجا ظاهراً بجدّ مخدوش می

سطال   در ادامه در 58لایحه قانونی سال  البته های رمومی و انقلاب آمده است. که تشکیل دادگاه

ضربات سنگین ناشی از آن بطر   و های رمومی و انقلاب منجر شد به قانون تشکیل دادگاه ۱۳7۳

دستگاه قضا به ویژه به جهت حذف دادسراها فراموش نشدنی است بنابراین به دلیطل وضطعیت   

تواند معتبر باشد و باید بطا شطک    لایحه مربوطه در این سال چندان نمی 58اوضا  و احوال سال 

نگریست. و این ماده در قالب یک قانون آیین دادرسی در همطان دوران نیامطده اسطت کطه      به آن

 گذار دست یافت. بتوان با توجه به سایر مواد آن با تعبیر و تفسیر یکپارچه و مرتبط به نظر قانون



25  فصل اول: مبانی و کلیات 
 

باشطد. و   ( مطی ۱۳7۹قانون آیین دادرسی جدید )سال  ۱۹۹اما نهایتاً آنچه امروز حاکم است ماده 

کنیم. هرچند ظاهر این ماده  اینجا به کنکاش آن با توجه به سایر مواد قانون مربوطه تلاش می در

داشت و تفسیر از آن یک تفطاوت کلطی   باشد ولی بر می 58لایحه سال  28 ریناً مشابه ظاهر ماده

آمده اسطت   ۱۳7۹در قالب کل قانون آیین دادرسی سال  ۱۹۹وجود دارد و آن این است که ماده 

گذار از کل قانون قابل تفسیر نه از ایطن مطاده بطه تنهطایی و بطه       باید پذیرفت که منظور قانون لذا

توان ارتماد بیشطتری داشطت چطرا کطه جامعطه در اوضطا  تثبیطت         میگذار  یکپارچگی نظر قانون

 تری از زمان انقلاب بوده است. شده

قادر به مجاز نمودن تمطام اوامطری    در تحلیل این ماده باید پذیرفت که منلاقاً این ماده به تنهایی

بلکه باید نصّ آن را با توجه بطه نصطوص   گذار در سایر موارد بیان کرده است را ندارد.  که قانون

نمود. اولاً ادله اثبات دروا هنوز تغییطری نیافتطه و    بر آن موجود سایر مواد قانونی تفسیر و حمل

این توان  رار، سند، گواهی، قسم و اماره. لذا نمیق.م ربارتند از اق ۱۳۳5تا  ۱258مستنداً به مواد 

دهطد کطه بطرای کشطف حقیقطت بطه        به دادرس این اختیار را مطی  ۱۹۹برداشت را نمود که ماده 

توان این فطرض را نمطود کطه بطرای      هرگونه دلیلی به جز موارد فوق متوسل شود. به رلاوه نمی

تواند نادیده بگیطرد و بطه هطر     ا قاضی میکشف حقیقت، توان اثباتی، ارزش و درجه ارتبار ادله ر

 دلیلی، هر ارزش و توان اثباتی که خود قایل است ملحوظ کند.

ق.ج در بیان  5۱نیز باید گفت که مستنداً به ماده  بحثمورد  و ثغور امر در باب حدودهمچنین 

ود تعهدات و جهاتی را که به موجطب آن خط  ”خواهان تکلیف دارد، (، 4شرایط دادخواست )بند 

 را بیان دارد.“ داند به طوری که مقصود واضح و روشن باشد را مستحق ملاالبه می

کطه  »دارد  است. چنین بیطان مطی   ۱۹۹ق.آ.د.م که بلافاصله قبل از ماده  ۱۹8و  ۱۹7به رلاوه ماده 

ند در غیر این صورت با سوگند اگر کسی مدری حق یا دینی بر دیگری است باید آن را اثبات ک

در صورتی که حق یا دینی بر رهده کسی ثابت شطد،  ”و «. برائت صادر خواهد شد نده حکمخوا

کند که  ن مییااصل بر بقای آن است مگر اینکه خلاف آن ثابت شود. به ربارت دیگر ماده اخیر ب

 “ردم بقای حق اثبات شده به رهده مدری آن است.

رساند کطه بطرای کشطف حقیقطت      یبا مواد پیش گفته فوق این معنا را م ۱۹۹بنابراین جمع ماده 

 تواند به اموری بپردازد که در دروا توسط اصحاب دروا ملار  شده است. دادگاه می
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اند. بنابراین اگطر   اند و برای اثبات آن دلایل ابراز نموده و طرفین ادرای خود را بر آن متکی کرده

نشده باشد، خطارج از  دادرس تصمیم خود را بر اموری بنا نهد که در دروا توسط طرفین ملار  

گطذارد. در بعضطی    بطاز نمطی  دست دادرس را تا ایطن انطدازه    ۱۹۹گذار است و ماده  منظور قانون

انطد و   محطدود کطرده  “ دلیطل احطرازی  ”مقالات و کتب حدود اختیارات دادگاه در این ماده را به 

 فوق است.اند که مفید معنای ذکر شده  را خارج از صلاحیت دادگاه دانسته“ دلیل اخباری”

به رلاوه حتی اگر اصحاب دروا، اموری را که در دروا ملار  نمایند بی آنکه ادّرای خود را بطر  

به ربارت دیگر در موارد قانونی این اتکای خود را ارطلام نکطرده باشطند،    آن متّکی نموده باشند 

حراز این نکتطه  دادگاه با ررایت سایر قوانین، جهت ادر صورتی که برای دادگاه ایجاد ابهام کند 

که طر  امر برای اتکای آن بوده یا به واسلاه اثبات ادله دیگری وسیله قرار گرفته است، ررایت 

 اصل تناظر الزاماً باید ررایت شود.

از باب ضمانت اجراء قانونی: مستنداً به جمیع مطواد قطانونی حطاکم در اثبطات درطوا دادرس در      

اند ضمانت اجرائی را قائطل شطود کطه قطانون معطین      تو تحصیل دلیل نمیبرای  ۱۹۹راستای ماده 

ردم اطلا  وکیل دارنده ثالث چک را از رابلاه قراردادی فی مطابین موکطل وی   نکرده است. مثلاً 

یا مثلاً یکی از طرفین درطوا  ، ضمانت بی حقی دارنده ثالث چک قلمداد نماید. و دارنده اولیه را

در مستندات خود بطه آن اسطتناد نکطرده و در مطتن      را مکلف نماید که سندی را ابراز کند که او

دادخواست یا لوایح نیز به آن رجو  نکرده است. مثطال فطوق دقیقطاً در ایطن رنطوان کلطی قطرار        

 گیرد چرا که رابلاه قراردادی دارنده ثالث با دارنده اولیه جزء مستندات وکیل نبوده است. می

اجطرای آنچنطانی را بطر آن مترتطب کطرد. در       تا بتوان آن را از وی ملاالبه نمود و سپس ضمانت

ق.آ.د.م پذیرش دلیل خطارج از مهلطت در مرحلطه     2۱۹محدوده زمان ارائه دلیل؛ مستنداً به ماده 

بعد از مورد مقررّ یافطت شطود. ولطی    نخستین باید در صورتی مجاز شمرده شود که دلیل جدید 

صورت تأثیر دلیل ارائه شده )در خارج  کند که در این اختیار را برای دادرس ایجاد می ۱۹۹ماده 

از مهلت( در کشف حقیقت، آن را قبول کند. البته توجه به این امر ضطروری اسطت کطه دادرس    

نموده و انضباط لازم را دارا است. و حتماً اصل تنطاظر را نیطز   همیشه تصمیمات خود را مستدل 

دلیل که در مرحله نخستین پذیرفته نشطده  دانیم که ارائه  باید در این موارد ررایت نماید، البته می

 است در مرحله تجدیدنظر مجاز است ولی باز هم ررایت اصل تناظر الزامی است.
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 در افزودن اختیار دادگاه در موضوع دادرسی: ۱۹۹نقش ماده 

این ماده تنها به دادگاه اختیار داده است که در ارتباط با فراهم آوردن و ارائه ادلطه اقطدام کنطد و    

اکثر این اختیار را قایل شده است که تحقیقات و اقداماتی را که انجام آن مستلزم درخواست حد

تواند سطایر مقطررات    هر یک از طرفین است، بدون دادخواست او نیز انجام دهد. لذا دادگاه نمی

 ررایت نکند: ۱۹۹را به بهانه اختیار ماده 

یا خوانده بخواهد و یا به اصالت آنها تعطرض   تواند ارائه اصول مستندات را از خواهان مثلاً نمی

 حقوق طرف مقابل است. ازنماید زیرا این موارد 

، اصول و مسطتنداتی را کطه یکطی از    ۱۹۹تواند به بهانه کشف حقیقت یاد شده در ماده  و یا نمی

موجبات تجدید جلسطه را   ،طرفین خواسته و طرف دیگر در جلسه دادرسی همراه نداشته است

 د.ایجاد کن

کطه  مفید این معنا است “ هرگونه تحقیق و اقدامی که برای کشف حقیقت لازم باشد”آیا ربارت 

واند هماننطد وکیطل مطدافع ظطاهر     ت ادرای خود، دادگاه می اثباتدر صورت قصور مدری جهت 

هر کس مدری حقی باشد باید آن را اثبات کند ”دارد:  ق.م که بیان می ۱257یعنی آیا ماده  شود 

هرگاه در مقام دفا  مدری امری شود که محتاج به دلیل باشد اثبات امر بر رهطده  ی رلیه، و مدر

 منسوخ گردیده است. “اوست

“ بار دلیل بر دوش مدری اسطت ”ق.آ.د.م بر قارده  ۱۹8و  ۱۹7همانگونه که فوقاً اشاره شد ماده 

ان تصطور کطرد کطه    تطو  ق.م است لطذا نمطی   ۱257به صراحت تأکید دارد که مبین اصرار بر ماده 

( تغییر نظر داده و ماده مذکور را نسخ ضمنی کرده باشطد.  ۱۹۹گذار بلافاصله در ماده بعد ) قانون

تحقیقطات و اقطداماتی را کطه بطرای کشطف آن سطابقاً مسطتلزم         ۱۹۹پس دادگاه در اجرای مطاده  

 است نمایدولتی در مورد دروا درخواز مراجع د رأساًتواند  بود را می دروی درخواست اصحاب

در هر صورت در اختیار دادگطاه بطه دو نکتطه اساسطی بایطد       نمایدو یا قرار تحقیق محلی صادر 

 توجه نماید:

 ای رمل ننماید که در مظّان اتهام خروج از بی طرفی شود. اولاً بگونه -

 مقررات قانونی نیز باید ررایت شود. ثانیاً -
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قاعده منع تحصیل دلیل این نظررات   و ۱۹۹نظرات دکترین حقوقی ایران در تعارض ماده * 

 اند: بندی شده در سه گروه دسته

 اول که مدعی منسوخ شدن قتعده منع تحصیل دلیل هستند.گروه 

گروهی ادرا دارند هدف از تصویب این قوانین رساندن حق به حق دار است و بنابراین دادگطاه  

انجام دهطد: از ططرف    است، بایست هرگونه تحقیق و اقدامی را که برای کشف حقیقت لازم می

 قطدرت دار است ررایت مقررات مربوط به انحصار ادلطه،   دیگر چون هدف، رساندن حق به حق

الزامی نیست پس بنابراین قارده منع تحصیل دلیل  دادرسی از سوی قاضی آیینررایت اثباتی با 

ی بطر حطق   منسوخ گردیده است. همچنین گروهی معتقدند که ضمن حفظ این اندیشه سابق مبن

این امکان نیز برای دادگاه فراهم اظهار امور موضوری و ابراز دلایل به آن توسط اصحاب دروا، 

است که به موازات حق مذکور خود نیطز متوسطل بطه اقطدامات و تحقیقطات لازم بطرای احطراز        

بایسطت   باشد از این تحول مطی  قانون آ.د.م برآیندی از همین تحول می ۱۹۹ماده موضوری شود. 

دادرس با اصحاب دروا تعبیطر  « تعاون»ه تغییر مفهوم )اصل بی اثری( و انفعال دادرس به اصل ب

بایست گفت که در نظام حقوقی مطا نیطز اصطل تعطاون جانشطین قارطده بطه         نمود. بر این مبنا می

 حصیل دلیل شده است.اصلالا  منع ت

نکتطه توجطه    2ید بطه ایطن   با ۱۹۹همچنین گروهی معتقدند برای استنباط صحیح و کامل از ماده 

 کرد:

آن هطم  باشد پس چه نیازی به تغییر آن بطود.   ۳58همان مفاد ماده  ۱۹۹اگر مفاد ماده  :یک نکته

هایی متفاوت با معانی متضاد به کار رفته  باشد، بلکه ربارت تغییری که فقط در شیوه نگارش نمی

جه به اصل چهارم قانون اساسطی،  هدف اصلی قانونگذار از اصلا  قوانین با تو :است. نکته دوم

گوینطد   در این رابلاه چطه مطی   و فقهی دید منابع شرری بایدتلابیق قوانین با منابع شرری است و 

دارد  ۳58تفطاوت اساسطی بطا مطاده      ۱۹۹یابیم که مطاده   چنانچه در این دو نکته دقت شود، درمی

بطا ربطارت   « اد طرفین درطوا دلایل مورد استن به رلاوه بر رسیدگی»توان گفت ربارت  چگونه می

معنای یکسانی دارد به ویطژه آنکطه در   « اند فقط به دلایلی که اصحاب دروا تقدیم یا اظهار کرده»

باشطد بنطابراین بایطد تغییطر دیطدگاه       تر از فصل خصطومت مطی   حقوق اسلام، کشف حقیقت مهم

دادرس برای کشطف  قانونگذار و نزدیک کردن اثبات مدنی به اثبات کیفری را پذیرفت و آزادی 
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ای که مناسب تشطخیص دهطد از ایطن جهطت اسطت کطه خصطومت، ملطک          حقیقت با هر وسیله

یطد  قداند آن را حل کند و م دروا نبوده و دولت وظیفه دارد به هر شکلی که مناسب میاصحاب 

 به ادله ابرازی نباشد.

 ستصورت گرفته ا جرح و تعدیلیگروه دوم معتقدند در قتعده منع تحصیل دلیل، 

 ایجطاد  به نسخ قارده منع تحصطیل دلیطل نیسطتند بلکطه معتقطد بطه       ها معتقد گروهی از حقوقدان

 بندی نمود: توان این تغییرات را به شر  ذیل دسته در این قارده بوده که می یتغییرات

توان به نسخ قارده منع تحصیل دلیل معتقطد بطود و نطه بطه دیطدگاه       الف( گروهی معتقدند نه می

کامل آن بلکه دیطدگاه قابطل پطذیرش، معطدل دو دیطدگاه مطذکور اسطت. در حقیقطت         پابرجائی 

یاد شده، اراده خود را مبنی بر تعطدیل   ۱۹۹و سرانجام  28و سپس  8قانونگذار با تصویب مواد 

 ۱ق  8مطذکور )مطواد   نه تنهطا نصطوص    ،قارده منع تحصیل دلیل ارلام کرده است. اما در مقابل

ق.آ.د.م.ج( با توجه بطه فلسطفه تطدوین، سطوابق و شطیوه تنظطیم        ۱۹۹ل.ق.ت.د.  و  28پ.ق.د 

ها را در ارتباط با تهیه و ارائه ادله ندارد  منلاوقاً و مفهوماً یا مدلولاً توان مجاز نمودن تمام ممنو 

بایست با توجه به نصوص موجود تفسیر شده و به اینهطا   قارده میلبلکه هر نص جدیدی رلی ا

مسلم است هنوز هطم ادلطه اثبطات درطوا همطان اسطت کطه در قطانون         آنچه حمل گردد. بنابراین 

شمارش شده و توان اثباتی هر کدام از آنهطا، زمطان ارائطه و اسطتناد بطه ادلطه نیطز رلطی القارطده          

تواند رأساً نیز اقطدامات و تحقیقطاتی را دسطتور     اما دادگاه می ،هایی است که در قانون آمده همان

 درخواست هر یک از طرفین است. دهد که انجام آن مستلزم

ب( گروهی نیز بر این ارتقادند که آزادی تحقیق مربوط به دلایلی است که دو طرف زمینه ارائه 

اند مانند خواستن و ملاحظه پرونطده در درطوای مالکیطت و معاینطه محطل و       آنها را فراهم آورده

کنطد و دادگطاه    مین شیوه پیروی میتحقیق از گواهان و مانند اینها چه آنکه رویه قضائی نیز از ه

 سازند و برای این آزادی دادرس مرزی قائل هستند. را به مرکز تفتیش و تحقیق تبدیل نمی

تواند هرگونطه تحقیطق یطا اقطدامی را بطرای کشطف        قاضی می اند که بر این رقیدهگروهی نیز ج( 

درسی مدنی مجطاز اسطت   قانون آیین دا ۱۹۹حقیقت لازم انجام دهد و این امر به صراحت ماده 

در حالی که در بحث ادله اخباری )اقرار، شهادت و سوگند( قاضطی بطه واسطلاه اخبطار دیگطران      

 پردازد. کند و خود به احراز امری در خارج نمی حکم می
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بنابراین، در ادله اخباری هرگونه القاء و تلقین و تحصیل دلیل ممنو  است و نقش دادرس یطک  

ادله تخصصاً از دلیل ماده خارج است. به همین دلیل اسطت کطه نقطش    نقش انفعالی است و این 

معاینه محل و کارشناسی( فعال است و براساس این ماده هطر اقطدام کطه    قاضی در ادله احرازی )

 داند باید انجام دهد. برای کشف حقیقت لازم می

بایسطت بطه    ء میها نیز معتقدند چون به هر حال دادرسی و امر قضا د( گروهی دیگر از حقوقدان

سمت کشف حقیقت باشد و هدف اصلی، اجرای ردالت است، در همان زمانی که قارطده منطع   

پیدا کرده تا حطدی  شده و هم امروزه که اختیار دادگاه افزایش  تحصیل دلیل به شدت ررایت می

توانطد انجطام دهطد، از لابطلای ربطارات قطانون        که هر اقدام و تحقیقی را برای کشف واقطع مطی  

یابیم که اگر انگیزه و هدف دادرس اجرای ردالت بود و به این مناسبت به سمت تحصطیل   میدر

دلیل گرایش پیدا کرد، مجاز است ولی اگر کنکاش و تحقیق او بطه انگیطزه خطدمت بطه یکطی از      

مجطاز   ،اصحاب دروی بود و جنبه ردالت خواهی نداشت و در این جهت تحصیل دلیطل نمطود  

 نیست.

 د: قتعده منع تحصیل دلیل همچنتن استوار و پتبرجتستگروه سوم معتقدن

ق.آ.د.م را با توجه بطه اصطل اختیطار اصطحاب درطوا نبایطد        ۱۹۹گروهی بر این ارتقادند که ماده 

ابتکار رملی در جهت افزایش اختیارات دادرس نسبت بطه قطانون آیطین دادرسطی مطدنی سطابق       

ستناد نماید که طرفین مقدمات و زمینه اسطتناد  تواند به دلایلی ا دانست، چه آنکه دادرس تنها می

 بدان را فراهم کرده باشند.

ممنوریت قاضی از تحصیل دلیل به نفع اصحاب دروا از اثرات بی طرفطی بطوده و   توضیح آنکه 

ای که باشطد   تحصیل دلیل توسط دادرسی که اختیار صدور حکم قاطع دروا را دارد با هر انگیزه

یاری رساندن به طرف ضعیف دروا و یا شوق رسیدن به حقیقطت و  مذموم است، خواه به قصد 

داننطد. همچنطین گطروه دیگطری از      ای بر اثبات ایطن ادرطا مطی    ق.آ.د.م را قرینه 20۱و  200مواد 

دادگطاه از   ۳58قطانون سطابق اسطت در مطاده      ۳58جانشین مطاده   ۱۹۹ها معتقدند ماده  دان حقوق

ممنوریت دادگاه از تحصیل دلیطل   ۱۹۹بود. در ماده تحصیل دلیل برای اصحاب دروی منع شده 

برای اصحاب دروی تصریح نشده است به نظر این گروه ممکن است این ذهنیت پیش آید کطه  

باشد تا دادگاه برای اصطحاب درطوی تحصطیل دلیطل نمایطد در ایطن        مجوزی می ۳58نسخ ماده 


